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سال هاست به بازنمایی های دروغین هالیوود 
از واقعیت تاریخ ایران عادت کرده ایم. رسانه ها 
امــروزه تــلاش می کننــد آنچــه را می خواهنــد 
بازنمایــی کننــد، نــه آنچه حقیقــت دارد. یک بار 
تاریــخ کهــن ایران را دســتمایه بازی رســانه ای 
خودشــان قــرار می دهنــد و بــار دیگــر انقــلاب 

اسلامی و حال و هوای سال های 5۷ را.
بــه بهانه 13 آبان و روز دانش آموز، ســراغ فیلم 
آرگــو رفته ایــم. این فیلم که جایزه اســکار 2013
را دریافــت کرده، بازنمایــی جالبی از اتفاقات و 
حال و هوای آن روزها دارد. این فیلم داســتان 
ماموریــت ســازمان ســیا بــرای نجات شــش 
جاســوس آمریکایی اســت که در جریان اقدام 
شــجاعانه تســخیر لانه جاسوســی آمریــکا در 
ســفارتخانه کانــادا در تهران بــه دام افتاده اند. 
این حرکت مردمی، مقابله ای روشن با استکبار 
جهانــی و نشــان دهنده تحمیل یک شکســت 
ب�رگ می شود. این فیلم به شیوه اغراق آمیزی 
ســعی می کنــد از فضاحت این اتفــاق بکاهد. از 
خشــمگین نشــان دادن مردم ایران، تا حال و 
کم اســت و  هــوای افســرده ای که بــر مردم حا
بدرفتاری و خشونت نیروهای نظامی با مردم. 
پذیرتر  تکنیــک جالبی کــه این فیلــم بــرای باور
شــدن خودش اســتفاده می کند، این است که 
در اوایــل فیلم روایتی کوتــاه از اتفاقات قبل از 
سال 5۷ و محمدرضاپهلوی نشان می دهد به 
واقعیت نزدیک است و باع� جذب مخاطب و 
همراه شدنش با سیر داستانی فیلم می شود. 
گر در یک کلام بخواهیم فیلم را تعریف کنیم،  ا
می توانیم بگوییم هالیوود با این کار شکســت 
ی کرده، آن هم با کلیدواژه  را تبدیل به یک پیروز

رسانه ! 
حال آن که برخلاف آمریکا، ایران با این که مدارک 
و اطلاعــات کافــی بــرای روایت این داســتان و 
تبدیــل کــردن آن بــه روایتــی قهرمانانــه دارد، 
بــاز هم مثل همیشــه در حوزه رســانه ضعیف 
عمل کرده و محتوای مناسبی از روایت تسخیر 

سفارت آمریکا در دسترس نیست. 

و باز هم این سوال به وجود می آید آیا وقت آن 
نیست که با تولید محتوای فاخر و روایت کردن 
داســتان های قهرمانانــه تاریخ کشــورمان، به 
سمت الگوسازی و اعتلای فرهنگی کشورمان 

پیش برویم ؟ 

سواد رسانه ای

عماد مختاری
مدال آور الم�یاد سواد 
رسانه ای /دوره چهارم

ی� تسخیر ی� تار

50  like

��اره �ی����
���ان

غ الت�صی�ن افسرده ماشین فار
بهتــر اســت قبــل از هرچیــز، کمی خــودم را معرفی کنــم. وی در 
بیمارستانی به دنیا آمد و کم کم ب�رگ تر و مجبور شد به مدرسه 
برود. همه اطرافیان معتقد بودند نامبرده از آن بچه هایی است 
که بیشــتر از ســن خودش می فهمد. درســت هم می گفتند زیرا 
گر نیمکت آخر کلاس را  در همــان کلاس اول دبســتان فهمیــد ا
به انضباط 20 ترجی� دهد بهتر می تواند با این ماشــین پرورش 
غ التحصیلان افسرده کنار بیاید.مزه پرانی های گاه و بیگاهش  فار
علیه معلمان و پرســنل مدرســه باع� شــد ســر شوخی اش با 
همــه باز شــود و محبوبیت پیــدا کند. نامبــرده آن قدر محبوب 
کــه چندبــاری از او امضا هــم گرفتند؛ مثلا امضــا گرفتند آخرین 
بــاری باشــد اذهان عمومی را بــر علیه معلمان تحریک می کنی 
و رهبــری فعالیت هــای ضدامنیتــی )تقلب در امتحانــات( را به 
عهــده می گیــری.وی از آنجا که بســیار از خویــش مطم�ن بود و 
این وصله ها به او نمی چسبید، در دفاع از خود چنین ا�هار کرد: 
ی امتحانات نه تنها توهین به  »حضور مراقب در جلســه برگــزار
شــعور و شــخصیت دانش آموز و نشان بی اعتمادی به اوست، 
بلکه ســلب آزادی نیز تلقی می شــود و این به معنی نفی و نقض 
حقوق بشــر است.«البته کسی برای این استدلال و فلسفه تره 
هم خرد نکرد و مثل همگان استعدادهایش نادیده گرفته شد.

بــر خــلاف انتظــار خــودش، ســوار بــر ایــن ماشــین پــرورش 
غ التحصیلان افسرده شد و در این راه به بیان و آشکارسازی  فار
حــق و حقــوق دانش آمــوزان پرداخــت کــه بــاز هــم از جانــب 
مقامات عالی رتبه مدرســه بازخورد چندان چشمگیری نداشت 
و در نهایــت محکــوم شــد بــه درس خوانــدن و درس خوانــدن 
گوهربــار و  و درس خوانــدن بــدون ذره ای اعتراض.ســخنان 
تامل برانگیزم را در راستای گرفتن انگشت اتهام به سوی ماشین 
غ التحصیلان افســرده با این جمله معروف به پایان  پرورش فار
می رســانم:»یک ماهی را تصور کن درون یک لیوان آب، فقط به 

اندازه هیکلش زنده است، ولی زندگی نمی کند«.
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او ولی با خدا �راری داشــت
صبحی از روز ماه آبان بود

دست در دست تیر و نارنج�
یا علی گفت و یا علی گویان

رفت سمت دشمنان، بی ش�

نوجوان بود و نوجوانی کرد
خ کشیده حسین! غیرتش را به ر

افتخارم شده که روزِ مرا
ثبت کرده بر این جریده حسین...

  
 سیزده سالگی که سنی نیست

سن بازی و درس و مدرسه ها...
ی داشت او ولی با خدا قرار
غ از ماجرای وسوسه ها فار

 دوست دارم شبیه او باشم
مثل فهمیده های این دوران

شهدای جوان کشور ما
نوجوانان خطه ایران!

مرزبان و معلم و طلبه
دانش آموز و دختران دلیر

جنسیت که نمی شناسد عشق
کوچ� و نوجوان، ب�رگ و پیر

  
شعر، پایگاه امنِ من است
نوجوانه برای من جان بود

جان ما هست و قصه ما هم
صبحی از روز ماه آبان بود.
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